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Abstract 

The fundamental issue of this research is the exploration of the ontological foundations of 

self-transcendence in the thought systems of Maslow and Mulla Sadra, with a focus on the 

principles of the degrees of reality and gradational unity. The aim is to uncover the 

implications that are significant for developing a transcendental philosophy and a 

perfectionistic psychology. This study, drawing on epistemological criteria of coherence 

and, in some cases, foundationalism, as well as employing a comparative-critical method 

with the use of deductive reasoning and historical analysis, concludes that the principle of 

the degrees of reality, also known as the principle of continuity in Maslow's theory, which 

is derived from the metaphysics of Plotinian Bergsonism, connects with the principle of 

complementarity of Bohr and the principle of uncertainty of Heisenberg, tying into 

Whitehead’s metaphysical principle of discontinuity. This integration leads Maslow’s 

concept of self-transcendence to encompass not only a collective and other-centered aspect 

but also an individual, elitist, and self-centered dimension. However, the gradational unity 

in Mulla Sadra's system, emphasizing the primacy of existence, which eradicates 

multiplicities, replaces the discrete, particle-like image of existence’s elements with a 

continuous, wave-like extension of the world’s components. This shifts self-transcendence 

from an individual and autonomous matter to a collective, deterministic, and other-

dependent phenomenon. Although Mulla Sadra, due to his awareness of the internal 

contradictions within the principle of gradational unity, turns away from traditional 

causality and halts the process of ascendant movement by presenting the theory of 

existential poverty and the pursuit of personal unity, he still, considering the implications 

of the principle of perfection, portrays self-transcendence as inherent in both human beings 

and the world. He imbues the theory of existential poverty and ascendant movement with 

an epistemological dimension. 
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Introduction 

What impact does the principle of gradational unity in the teachings of Mulla Sadra and the 

degrees of reality in the works of Abraham Maslow have on human self-transcendence? 

The latter is the research question of this study. Therefore, the aim of the present research 

is to clarify the foundations and uncover the implications that these two principles, in the 

context of human self-transcendence, entail. Accordingly, in this research, after explaining 

the nature of self-transcendence from the perspectives of Maslow and Mulla Sadra, the 

principle of continuity in the two versions of gradational unity and the degrees of reality, 

as a principle of connection, will be examined. Both of these principles are based on the 

"principle of perfection." Finally, by critiquing these two principles, their implications for 

human self-transcendence will be explained. 

Research Findings 

Both the principle of gradational unity in Mulla Sadra’s thought and the degrees of reality 

in Maslow’s theory share a common origin in the philosophy of Plotinus and are both based 

on the principle of perfection. The latter principle signifies the completeness and fullness 

of the world, which necessitates the connection between physics and metaphysics, the 

rejection of causal systems, the negation of ontological movement, collective and 

deterministic self-transcendence, the intrinsic sanctity of humans and the world, and the 

continuity of the world’s elements. The continuity of existence’s components, or the wave-

like-linear image of existence found in both Maslow’s and Mulla Sadra’s perspectives, 

shifts self-transcendence from an individual matter to one that is dependent on the self-

transcendence of others. 

Conclusion 

The authors, by utilizing Niels Bohr's complementarity principle and the degrees of reality 

of Bergson, connect Maslow's theory of needs to Whitehead’s principle of discontinuity, 

which is another aspect of his thought, to resolve the inconsistencies within his theory. This 

approach justifies the inherent uncertainty in his entire worldview. This means that, 

although self-transcendence in Maslow’s theory is collective, it remains uncertain, and 

exceptions always exist. Mulla Sadra, due to the foundational issues of gradational unity, 

including the necessity of a circular argument and its opposition to the principle of 

perfection, halts the ascendant, perfection-producing movement by transforming the causal 

principle into an ontological order. He stops the process that assumed material existence as 

weak and, through the theory of existential poverty, intensifies this weakness to prove 

personal unity. However, in the realm of existential reality, relational beings, as 

manifestations of the rich and perfect existence of the Divine, inherently possess perfection 

and sanctity. This inconsistency can only be resolved by attributing an epistemological 

dimension to the theory of existential poverty and the ascendant movement. 
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خواهی در تفکر  شناختیِ تعالی انتقادی مبانی و لوازم هستی   - مطالعۀ تطبیقی 
 آبراهام مزلو و صدرالمتألهین 
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 چکیده

 نی مزلو و صدرالمتأله   ی در دو نظام فکر   یخواهیتعال  یشناخت یهست   یمبان   ی  پژوهش، بررس  نی ا  ی  اساس  ۀمسئل
محور  واقع  تیبا  تشک  یمراتب ذو   تی اصل  وحدت  لوازم  یکی و  کشف   آن،  از  هدف  برا   ی و  که    جادیا  یاست 

ا  تی اهم  ی دارا  گراکمال یشناسروان   ،یمتعال  یافلسفه  با  حاضر  پژوهش  مع  ستمداداست.    یارها ی از 
برخ  یگرو انسجام   یشناخت معرفت در  مبناگرا  یو  ن  ییموارد  ش  زی و  از    یانتقاد  –  یقی تطب   وهیبا  استفاده  با  و 

اصل    گریبا نام د  یذومراتب   تی که اصل واقع  رسدی م   جهی نت   ن یبه ا  یخیتار   یو بررس  یاسی استدلال ق یهاروش
بور و اصل عدم   تی است، توسط اصل مکمل  یبرگسون  ین ی فلوط  کیز ی مزلو که برگرفته از متاف   هیتداوم در نظر 

نزد مزلو افزون بر   ی گونه تعال-نی تا ا  خوردیم  وندی پ  ی تهد یوا   کیز ی متاف  یوستگی به اصل ناپ  زنبرگیها  تی قطع
در   یکی داشته باشد. اما وحدت تشک  زی و خود محور ن  انهیگرانخبه  ،یفرد  یمحور، شأن  گریو د  یسرشت جمع

از عناصر   یاو ذره   ی گسسته ماهو   ریهاست، تصو کثرت  برندهن ی بر اصالت وجود که از ب  دی با تأک  یی نظام صدرا
 رونی و خودمختار ب  یفرد  یرا از امر   یتا تعال  کندی م  نیگز یاز اجزاء جهان جا  وستهی و پ  یرا با امتداد موج  یهست 

توجه به إشکالات    لی به دل  نی المتألهگرداند. هر چند صدر   ری و وابسته به غ  یجبر   ،یجمع  یآورده، آن را امر 
 ،یبه وحدت شخص  لی و ن  یفقر وجود  هیو با ارائه نظر   گرداندیبرم  یرو  ی سنت   تی  از عل  یکی وحدت تشک  یدرون
اشتداد  یجبر   یساز یتعال  ندیفرا م  را  یحرکت  کاملیمتوقف  لوازم اصل  به  توجه  با  اما  را    یکه هست   تی کند 

ن   یاتی و نظام إلاه  یساحت تک    ی و به تئور   دهدی انسان و جهان نشان م  یرا ذات  یتعال  گرداند،یم  یست یتئ ن را پا 
 . بخشدیم یشناخت وجه معرفت  بخش،یتعال ی  و حرکت  اشتداد یفقر وجود

-یو لوازم هست   یمزلو، مبان  ن،یصدرالمتأله   ،یخواهیتعال  ،یو ذومراتب   یکی اصل وحدت تشک:  هاکلیدواژه
  .یشناخت 
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 449  ن ی در تفکر آبراهام مزلو و صدرالمتأله   ی خواه ی تعال   ی  شناخت ی و لوازم هست   ی مبان   ی انتقاد   - ی ق ی تطب   ۀ مطالع 

 مقدمه 

کند؛ حکمتی که  »متعالی« معرفی میای در فلسفه اسلامی وجود دارد که حکمت را امری  سنت ویژه
تواند نیاز انسان به تعالی وجودی، فکری و می  1ی صدرالمتألهین سبب تعالی نفس انسانی است به گفته

رسد ریشه در آراء  (. جریانی که به نظر می7ش:  1387و ذهنی را تأمین کند )ر. ک: صدرالمتألهین،  
)اثولوجیا( و ترویج مکتب آتن در ایران، به    نو افلاطونیان داشته باشد که با تعریب انئادهای فلوطین

می تبدیل  متعالیه  سنتی  به  عمدهتدریج  تلاش  که  سنتی  دستاوردهای  شود.  تمام  نظری  تبیین  اش 
است تا با تعالی قوه فاهمه، راه را برای تعالی تمام مراتب  شهودی است که از راه تعالی نفس حاصل شده

این جریان   به  فیلسوفانی است که  این میان صدراالمتألهین، سرآمد  نفس مخاطبان هموار کند؛ در 
به گونه را  آراء حکمی خود  تنظیم میتعلق دارند؛ وی  ارتقاء  ای  و  تعالی  به  را  بتواند مخاطب  که  کند 

فه او را حکمت تشکیکی نامید؛ او با اصالت وجود و لوازم توان فلسبرساند؛ بنابراین میتدریجی فکری  
می آغاز  وجود  تشکیک  جمله  از  بحثآن  سرمنشاء  که  اندیشه  کند  این  اوست؛  متعالی  های 

کند. در فلسفه  شناسی او فراهم میها در نفسشناختی، مبانی  نظری  امکان  انواع  تعالی را بعدوجود
با عناوین متعدد    2معاصر غرب نیز مفهومی نزدیک به تشکیک وجود تحت عنوان »درجات واقعیت« 

به   3جوی در کتاب »زنجیره بزرگ هستی« این اندیشه را تحت عنوان »اصل تداوم« مطرح است؛ لاو
می نسبت  وسطی  قرون  متفکران  و  میفلوطین  پی  معاصر  دوره  تا  را  آن  و   ,Lovejoy)  گیرددهد 

های فرانسوی  های معاصر بریتانیایی و برگسون از رمانتیستآلیستبرادلی از ایده(.  62-65 :1936
 :Bradley, 1916: 359-400; Bergson, 1944)  ای به هستی دارنددیدگاه سلسله مراتبی و درجه

تأثیر خواهر خود مینا برگسون است که همسرش رهبر فرقه.  (351 ای هانری برگسون بسیار تحت 
ایرانی،  غربی است که از میراث عرفان  مسیحی و غیرمعنوی در پاریس است که احیاگر معنویت پیشا

نیز تحت تأثیر برگسونیسم است    4مزلو  (.Grogin, 1941: 39-40)  گیردمصری و هندی سرچشمه می
ترین جنبش فکری علیه ماتریالیسم علمی و مکانیسم بود.  که در ثلث اول نیمه قرن بیستم برجسته

انسانی خود قرار می دهد که  مزلو اصل واقعیت ذومراتبی برگسونی را مبنای تئوری معروف نیازهای 

 
  إلی   للارتقاء  بها  النفس  تستعد    التي  مةکالح،  مةکالح  من  المراد  بل: »است  چنین  الإلهیه«  »مظاهر  در  صدرالمتألهین  عبارت   عین .  1

ان  ةیعنا هي و، القصوی ةیالغا و الأعلی الملأ  (.  7: ش1387،  صدرالمتألهین« )موهبة و ةی رب 
2. The Degrees of Reality   
3. The principle of continuity   

  مزلو .  است  گراانسان  رمانتیستی -اگزیستانسیالیستی  شناسروان،  وركیوی ن  نیلکبرو   متولد(  1970-1908)  مزلو  هرولد  آبراهام.  4
  پی  در اما کند تکمیل را وین مکتب هاینقص داشت قصد و بود روانکاوی و ییرفتارگرا یعنی شناسیروان دوم و اول جریان به مسلط

  بازتعریف   راه  از  وگرفت  فاصله  فرویدی  شناسانهآسیب  نظام  از  تدریج  به  اصلی  غرایز  از  مرگ   غریزه  حذف  و  فرویدی  ناخوداگاه  اصلاح
 ,Maslow)  کرد  گذاریپایه  گراییانسان  عنوان   تحت  را  شناسیروان  سوم  جریان،  انسانی  هستی  به  دادن  برتری  و   انسان  ماهیت

1966: 2-3; Maslow, 1943: 371; Maslow, 1959: 119-120.) و   متعالی افراد شخصیت توصیف جهت در او تلاش  
 است. دهکر  تبدیل تعالی و کمال شناسیروان به را  او جریان،  آنان اوج هایتجربه



 1403، دومشمارۀ  ،هفتمو  پنجاهۀ ، دور فلسفه و کلام اسلامی 450

است »تعالی«  آن  سطح  همان   (.Maslow, 1993: 259)   آخرین  یا  مذکور  سطح  ترتیب  بدین 
های  خواهی انسانی با مبنای واقعیت ذومراتبی و اصل وحدت تشکیکی و تبیین لوازم آن در آموزهتعالی

است حاضر  اثر  مسأله  صدرالمتألهین  و  مزلو  ماهیت    ؛آبراهام  تبیین  به  دستیابی  برای  بنابراین 
و تعالی تشکیکی  وحدت  نسخه  دو  در  تداوم  اصل  نخست  صدرالمتألهین،  و  مزلو  دیدگاه  از  خواهی 

شود  هستند بررسی می  5واقعیت ذومراتبی به مثابه اصل پیوستگی که هر دو مبتنی بر »اصل کاملیت« 
کند این پیوند  و از آنجا که مزلو اصل پیوستگی برگسونی خود را با اصل ناپیوستگی وایتهدی جمع می

با تفسیر اصل مکملیت نیلز بور و اصل عدم قطعیت هایزنبرگ یعنی تفسیر کپنهاکی فیزیک کوانتوم  
شود و در نهایت با نقد اصل وحدت  تبیین گشته، لوازم آن در راستای تعالی خواهی انسانی واکاوی می

خواهی  شماری لوازم و پیامد صورت نهایی آن یعنی وحدت شخصی، تعالیتشکیکی صدرالمتألهین و بر
گردد. این مطالعه از آن حیث دارای اهمیت است که نخستین اثر مبنایی متافیزیکی  انسانی تبیین می

شناختی حکمت صدرایی  درباره سطح تعالی نظریه نیازهای انسانی مزلوست که با مبانی و لوازم هستی
 . شود مقایسه و نقد می

 پژوهش  پیشینه  . 1

ها را در دو  آن  تمامنگر  توان با رویکردی کلشود که میروزانه مقالات بسیاری درباره مزلو منتشر می
اند؛ این  هایی است که با روش تجربی تدوین شدهپژوهش  وعهمجم  نخستگروه عمده جای داد: گروه  
بسیار فراوان  آثار    اند و یاسنجی تجربی  نظریه نیازهای مزلو صورت گرفتهتحقیقات یا به منظور  اعتبار

ی هستند شامل    اند؛ قسم اخیرخود قرار دادهی  مورد  هایپژوهش  یبرا  ییمزلو را مبنا  یکه تئور   کَم 
اند.  شده نیتدوبا روش تجربی … مختلف  انسانی، طبیعی، پایه و در علوم   هایی است کهتمام پژوهش

اندکه چند قسم است؛  گروه دوم مجموعه آثاری است که با روش کیفی و با ماهیت  نظری تألیف شده
ی مبنایی و غیر  های نقادانه. پژوهش3حمایتی  - های تبیینیخوانش.  2. آثار مروری و تفسیری صرف1

ای از آثار نظری و در عین  رو نمونه. آثار ترکیبی. اثر پیش  5تطبیقی  -ای. تحقیقات مقایسه4مبنایی  
ی و موردی و بیش از  شناختی است. در آثار دحال ترکیبی با رویکرد هستی اخلی بیش از دو هزار اثر کم 

اسلامی گوناگون  -صد اثر نظری وجود دارد که نظریه مزلو را با مفسران، متفکران و ادیبان بومی ایرانی 
اند. در این میان سه رساله ارشد و یک مقاله به صدرالمتألهین اختصاص  مورد مقایسه و نقد قرار داده

ملاصدرا، آبراهام    یدگاهدر خصوص مسئله نفس از د  شناختیملاحظات رواندارد که عبارت است از: »
)ام  و کارل راجرز«    و   متعالیه  حکمت  دیدگاه  از  انسان  کمال  به  دستیابی  عوامل(، »1390:  ینیمزلو 

انسان    یقیتطب   ی»بررسیمقاله  (،1391:  یحمد )ا«،  راگ انسان  شناسانروان  هایدیدگاه  با  آن  مقایسه
و  یخودشکوفا با  متعال  های یژگیمزلو  حکمت  در  افشار   یعتی)شر یه«  انسان  و  (  1394:  و 

همه این آثار در  (.  1397:  یار)باز   «با استکمال نفس ملاصدرا  یسهانسان  مزلو در مقا  خودشکوفایی »
 

5. The Principle of Plenitude 
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یی«  خودشکوفا  ، »سطحمزلونظریه غریزی  سطح از    ینآخر . در این آثار  1چندین نکته مشترک هستند:  
. آثار یاد شده به مبانی و اصول 2است.  ی واکاوی نشدهتعال  یجه سطحدر نتاست و  گرفته شده  در نظر
. مقایسه و 3اند.  شده  مانند آن  یاشتراک لفظ و موارد  ی و گاه دچار خطاپردازند  شناختی نمیهستی

تقلیل با  همراه  روبنایی،  آثار   این  در  تحویلنقد  و  متافیزیکی  روانگرایی  بر  گرایی  تأکید  با  و  شناختی 
آثار متافیزیک پنهان در دستگاه  4است.  حکمت عملی صدرالمتألهین انجام شده . در نهایت در این 

ای خارجی نیز از إشکال  است. آثار مقایسهوایتهدی مغفول مانده-فکری مزلو یعنی متافیزیک برگسونی
تا جایی کاخیر مصون نمانده رو نخستین اثری  است اثر پیشه نگارنده جستجو کردهاند. بدین ترتیب 

روان نظام  یک  ارتقاء  با  که  اصول  است  بررسی  با  یعنی  متافیزیکی  دستگاه  یک  به  شناختی 
وایتهدی اندیشه مزلو درباره اصل واقعیت ذومراتبی، امکان مقایسه و نقد  -شناختی  برگسونیهستی

فراهم شده تشکیکی صدرالمتألهین  دیگری چون وحدت  متافیزیکی دستگاه  با اصل  است؛  صحیح 
 . پردازد خواهی انسان میتلاشی که به تبیین تأثیر اصول اخیر و لوازم آن بر حیث تعالی

 خواهی تعالی   از   صدرالمتألهین   و   مزلو   تعریف  . 2

مزلو   نزد  است فرا»تعالی«  خودشکوفایی  و  رشد  نیازهای  فیزیولوژیکی،  نیازهای  از    روی 
(Maslow,1993: 259-268  .)پنج و  معانی سی  تمام  در  برگانهوی  تعالی  برای  که  شمارد،  میای 

دهد که از طریق آن معانی گوناگون  تعالی  ارفتن« از این نوع نیازها را وجه جامع مشترکی قرار می»فر
می »فرایکپارچه  خود«،  »فراموشی  یعنی  از خوداگاهی«،  »تعالی  یعنی  شود.  مکان«  و  زمان  از  روی 

های فرهنگی«، »تعالی از رنج  استعلا از محدودیتمکانی و فراموشی وقت«، »درک جاودانگی و بی»
« شرور«،  و  درد  وابستگیفراو  از  »تعالی  خودشیفتگی«،  و  اساسی  نیازهای  از  فکریروی  - های 

« باطنی«،  وجدان  به  رسیدن  و  فرویدی  فرامن  از  »استعلا  دوگانهعاطفی«،  از  های  انگاریتعالی 
گی«، »تعالی از قلمرو  روی از اراده خویشتن«، »فراروی از انسانیت به معنای خداگونهفراگوناگون«، »

روی از آرزو و  ها«، »فراها و هستشدن یعنی زیستن در ساحت بودن«، »استعلا از شکاف بین ارزش 
ای از معانی مفصل  های فردی« و در نهایت »استعلا از نظام ارزشی« خلاصهامید«، »تعالی از تفاوت

 .(Ibid: 259-268) مورد نظر مزلو از تعالی است
دارد؛ »فرا اشاره  نفسانی  ارتقاء  و  نگرشی،  فراروی  به  نیز  نزد صدرالمتألهین  دیدگاه  تعالی  از  روی 

، »فراروی  عقلی از کثرات ماهوی و دیدن  ای جهان و دیدن پیوستگی اشیاء«گسسته ماهوی و ذره
جهان  متغیر    روی ذهنی از ثبات عالم و دیدن ماهیتوجه اشتراک اشیاء در پرتو اصالت وجود«، »فرا

نباتی و رفتن به سوی  -روی عملی نفس از بدن مادی«، »فراروی وجودی از بُعد معدنی، »فرامادی«
با  عقلی با اصل حرکت اشتدادی«، »فرا-ساحات خیالی  روی از تصویر ذهنی به سوی حقیقت اشیاء 

و   مدرَک«  و  مدر ک  اتحاد  و  فعال  عقل  به  )صدرالمتألهین،  …اتصال  ج1981.  ؛  49:  1م: 
 . (372، 104-103  :3ج:  م1981ین،  صدرالمتأله
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انگاری وجه جامع  انواع تعالی  گرایی و دوگانهنگری و استعلاء از هرگونه کثرتبا این همه یکپارچه
وحدت تشکیکی و واقعیت ذومراتبی تصویری  نزد مزلو و صدراست که هر دو متفکر با استفاده از اصل  

ای تبیین و نقد  دهند. مبانی که در ادامه با یک دیدگاه مقایسهآمیز از جهان ارائه مییکپارچه و وحدت
 . شود می

 مزلو   و   صدرالمتألهین   دستگاه   در   ذومراتبی   واقعیت   و   تشکیکی   وحدت   اصل  . 3

وحدت تشکیکی در تفکر صدرالمتألهین و واقعیت ذومراتبی در تفکر مزلو هر دو مبتنی بر پیوستگی  
اجزاء جهان است. صدرالمتألهین به واسطه شیخ اشراق و مزلو به واسطه برگسون نگاه سلسله مراتبی  

نگاه   ( برگسون این62:  2م، ج 1981، صدرالمتألهین،  222:  1، ج 1375به هستی دارند )شیخ اشراق،  
نو سنت  به  را  مراتبی  میسلسله  نسبت  باستان  افلاطونی  یونان  متفکران  به  را  آن  نهایت  در  و  دهد 

 ;Bergson, 1944: 351; Bergson, 1908: 350; Bergson, 1959: 189)  رساندمی

Maslow, 1999: 200  .)  سهروردی ردپایی از این تفکر را  الدین  صدرالمتألهین نیز افزون بر شهاب
ابند آثار  آراء افلاطون و سینا میر  تاثیر  به طور مستقیم تحت  یا  به واسطه فارابی  یابد؛ متفکری که 

است ابن  نوافلاطونیان  ک:  می71ش:  1371سینا،  )ر.  بنابراین  نو(؛  سنت  نیای  توان  را  افلاطونی 
  ی نزد مزلو به تبع برگسون وصف ذات   یمراتب ذو  شناسی مزلو و صدرا دانست. واقعیت مشترک هستی

است    است  یخارج   یتواقع وجود  و  ماهیت  از  اعم  تفسکه  طبق  نظر  شا  یراما  مورد  تشکیک  یع، 
موضوع  وی  دارد.   ین ذهن أاست که صرفا ش  یتیاز ماه   یعار   وجود    اختصاصی  وصف ین،  صدرالمتأله

از مفهوم وجود که   را  تغ   یک فلسفه  به مصداق وجود  دهد )صدرالمتألهین،  یم   ییر مفهوم عام است 
خود را از    یموضوع فلسفه  نیز  رود. برگسون(؛ یعنی از کلیات به امر جزئی می39-37:  1م، ج 1981

از    یرو جذاب ل    یار بس   یلدر تمث  ی کل  اهیمکه مفه آن  چ؛  دهدیم   ییرتغ  ی جزئمصادیق  به    یکل   یم مفاه
  یبرا  یباچون تقر   یستن  یکس  یچاست که مناسب ه آماده  هایی »کت و شلوار مانند،  شارحان برگسون

که    پردازدیم  هاییبرگسون به نقد فلسفه  ینبنابرا  (LeRoy, 1912/2008: 32)«استهمه مناسب  
 برگسون   نزد  رسدمی  نظر  به  همه   این  با(.  Bergson, 1944: 248)  کنندیشروع م  یکل   یماز مفاه
  ماهیت   نیز   او  نظر   مورد  تشکیک  و  باشند  نداشته  متافیزیکی  و  فلسفی  شأن  کلی  مفاهیم  مثابه  به  ماهیات 
ای در حیطه فلسفه اسلامی  مسئلهبر ماهیت  هر چند زیادت مفهومی وجود  .  باشد  خارج  در  موجود

کند واقعیتی  ساز نیست. آنچه جهان را پر میاست و در فلسفه غرب به ویژه فلسفه مدرن هرگز مسئله
شود. اما  است که وجود دارد و در عین حال آثار متمایز و متشخص خود را دارد که ماهیت نامیده می

ها است و آنچه مورد نظر برگسون  برنده آناتی است که وجود از بینکردن تمایزتأکید بر ماهیت، برجسته
است وحدتی است که کثیر است؛ یعنی وجودی است که با ماهیت متحد است و مراتب گوناگون دارد.  

که    یدرجه است بدان معن با اختلاف در    ی اختلاف نوع  یز آثارش تما  پر تکرار برگسون در   جمله هرچند  
گوناگون  ماه  آن  یکدیگربا    یخارج   یز تمایات  تفاوت  و   گرددنمیبر  درجه  در  اختلاف   به  هادارند 
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)Bergson, 1944: 149)همان تهافتی که ژیل دلوز سعی کرد آن را به بهترین شکل از میان بردارد    ؛
نوع را  درجه  در  اختلاف  غایت  معرفیو  شارحان مسأله  ؛(Deleuze, 1991: 93)  کند  ساز  که  ای 

ها نیز رهگشا باشد. به هر  تواند برای آناست و در این جا راه حل دلوز میصدرا را نیز متحیر کردهملا
 . تقدیر اصل مذکور دارای لوازمی است که در ادامه تبیین خواهد شد

 تشکیکی   وحدت   و   ذومراتبی   واقعیت   اصل   لوازم  . 1- 3
ای ماهیات به تصویر پیوسته موجی موجودات  دو اصل اخیر دارای لوازمی چون تغییر تصویرگسسته ذره

و در نتیجه پیوستگی فیزیک و متافیزک، طرد نظام علی و معلولی، نفی حرکت و زمان و لزوم تغییر  
 . گیردشناسی است که به ترتیب در ذیل مورد بررسی قرار میشناسی به معرفتجایگاه حرکت از هستی

 هستی  به موجی  و پیوسته   دیدگاه . 3-1-1

دهد. حال  یقرار م  یوستارپ  یکعناصر متضاد را در    حتی  یتمام اجزاء هست ی،  او درجه  یکیتشک  یدگاهد
کند که این پیوستار را مانند صدرالمتألهین وجود بنامیم یا آن را مانند متافیزیک برگسونی  تفاوتی نمی

ای و ذومراتبی عناصر هستی موجودات را بهم  درجهمزلو به واقعیت تعبیر کنیم در هر صورت دیدگاه  
کند. این بهم پیوستگی جایی برای ماهیات به مثابه موجودات پراکنده از هم و متمایز  پیوسته تصویر می

نفوذ   یکدیگرها به همه اتمگوید: »می 6فارادی  از تأثیر با گذارد. بنابراین هنگامی که برگسونباقی نمی
 یگرد  یماد  نقطه  هب  که  یستن  یماد  نقطه  هیچ  یعنی- «دن کنیاز آنها جهان را پر م  یککنند و هر  یم

تر نقطه دهد که اتم یا به تعبیر کلیبلافاصله برای دفع سوء فهم از مقصودش توضیح می-نگذارد   تأثیر 
یعنی با تعبیر  (. Bergson, 1944: 222; Bergson, 1908: 222)  مادی، امری کاملا ذهنی است

خواهد تأثیر اجزاء جهان بر یکدیگر را نشان دهد و نه تمایز و ناپیوستگی  نقطه مادی صرفا میاتم یا  
اینآن تا  را  دیدگاهها  این  مقابل  در  کند.  حفظ  را  جهان  از  خود  پیوستاری  دیدگاه  بتواند  یعنی  گونه   ،

کند که ما جهان خارج را ظرف تحقق ماهیات بدانیم که در فلسفه اسلامی  پیوستگی جهان تفاوتی نمی
اصالت ماهیت نام دارد یا این که جهان عینی را متعلق  موجودات متباین بدانیم که دیدگاه تباین وجودی  

ای خواهد بود؛ پس دو دیدگاه عمده در ارتباط با هویت و  است، بنا بر هر دو دیدگاه، تصویر خروجی ذره
 .ایگسسته و ذره. 2. پیوسته و موجی 1کیفیت پیوند اجزاء جهان وجود دارد 

گیری در برابر این دو دیدگاه به ظاهر متضاد در بحث تعالی انسانی بسیار حائز اهمیت  کیفیت موضع
است؛ زیرا نگاه پیوستاری به هستی یا ذومراتبی، لوازم انسانی خاصی دارد. بر اساس این مبنا، تعالی  

شود چرا که رشد و پیشرفت هر شخصی در گرو تعالی اشخاص دیگر است. به  فردی غیر ممکن می

 
  با   عمده  طور  به  که  یتانیاستبر   در  19  قرن  در  زیسته،  جهان  تجربی  فیلسوف  بزرگترین  ((  Faraday Michaelیفاراد  یکلام .  6

  باور   نابغه  این  درباره   یشتین ان.  شودمی  شناخته   مهندسی  و   مواد  علم ،  یزیک ف ،  شیمی  در  اشنشدنی  فراموش   و  بزرگ  دستاوردهای
 :Rao, 2009) «بود یوتنن زمان  از یزیکف ینظر  اساس در ییرتغ ینبزرگتر  مسئول،  ماکسول  با همراه، یفاراد: » گویدمی نکردنی

276-277.)   
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عبارت دیگر تعالی امری جمعی و وابسته به غیر از جمله عناصر محیط پیرامونی خواهد بود؛ بنابراین  
دهد و در نهایت تصویر کلی و نهایی تعالی را تغییر  هر انحرافی در جزء، خود را در اجزاء دیگر نشان می

و کار دارد، واکنش هر فردی  دهد. اما در دیدگاه ذرهمی ای از جهان که با فردیت و ناپیوستگی سر 
ندارد و هر   حاصل برهمکنش افراد دیگر بر او نیست و در نتیجه رشد و تعالی هر فردی سرشت جمعی

تعال  ین بنابرافرد مسئول و مالک سرنوشت خویش است.     یر تصو  یبه لحاظ منطق   یانسان  یدر بحث 
طبق هر    ی جمع است و تعالممتد مانع ال   یا   موجی-یر خطی از اجزاء جهان با تصو  ایو ذره  اینقطه

 . متفاوت خواهد بود  یدگاهید
در این میان موضع مزلو جایگاهی میانه است. او دیدگاه موجی برگسون که پیوستگی عناصر جهان  

نشان می ذرهرا  دیدگاه  بر  است  دهد  بنیادین  عناصر  ناپیوستگی  و  فردیت  بر  مبتنی  که  را  وایتهد  ای 
ای ذرات  ذره-اش با تفسیر کپنهاکی فیزیک کوانتومی یعنی خاصیت موجیافزاید تا دستگاه فکریمی

اش را درواقع بر  بنیادین سازگار باشد؛ هر چند وی بر دیدگاه موجی برگسون تاکید بیشتری دارد و نظریه
 .(Maslow, 1970: 212)است  روی آن استوار کرده

موضع   تبیین  دیگر  سوی  و  از  وجود  اصالت  درباره  آشکار  موضعی  اتخاذ  نیازمند  صدرالمتألهین 
با  است که مبنای وحدت تشکیکی اوست. اگر طبق تفسیر شایع از اصالت وجود و    ماهیت  اعتباریت 

ن  ی »… أن الوجودات هي الحقائق المتأصلة الواقعة في العگوید:  استناد به این فرازهای »اسفار« که می
منظور از اصالت    (،49:  1م، ج1981ین،  « )صدرالمتأله ات … ما شمت رائحة الوجود أبدایو أن الماه

وجود مصداق داشتن خارجی وجود و اعتباری به معنای عدم مصداق داشتن خارجی ماهیت باشد،  
موضع صدرالمتألهین، دیدگاه موجی به جهان هستی خواهد بود و اگر طبق تفسیر شاذ از اصالت وجود  

ز به لحاظ اتحاد با وجود، تقرری در خارج قائل است یعنی با استناد به این عبارات  که برای ماهیات نی
ة متحدة معه ضربا من  یو الماه-قةیالموجود هو الوجود بالحق  : ».. بلگویداز »حکمت متعالیه« که می

التما نزاع لأحد في أن  ب یالاتحاد و لا  الماهیز  و  الوجود  العین  إنما هو في الإدراك لا بحسب  «  نیة 
ای خواهد بود. با این همه با توجه  ذره-(، دیدگاه او به هستی موجی 67:  1م، ج 1981)صدرالمتألهین،  

ها و رسیدن به وحدت  به تعالی مورد نظر صدرالمتألهین که در یک معنا، فراروی از تمایزها و کثرت
از این حیث دیدگاه او به   تواند این مقصود را تأمین کند واست، تنها تفسیر شایع از اصالت وجود می

ای یعنی  ذره-توان دیدگاه موجینگر میهستی، موجی و پیوسته خواهد بود. هرچند با یک رویکرد کل
تفسیر کپنهاکی را نیز به او نسبت داد؛ با این همه این موضع از نظرگاه فلسفی نوعی تهافت و ناسازگاری  

ذره دیدگاه  و  بنیادین  ذرات  پیوستگی  موجی،  نگاه  که  آن  چه  آناست؛  ناپیوستگی  نشان  ای،  را  ها 
و  می دوبروگلی  افرادی چون  و  موجی  دیدگاه  مدافع  شرودینگر  چون  فیزیکدانانی  تقدیر  هر  به  دهد. 

ذره دیدگاه  پذیرفتهانیشتین  را  کردهای  اقامه  استدلال  خود  مدعای  نفع  به  یک  هر  و   انداند 

(Schrodinger, 1952: 123; De-Broglie, 1990: xxvii; Heisenberg, 2013: 93-105 .)
آید تلاش  در این میان هایزنبرگ و بور که تفاسیر آنها تفسیر کپنهاکی از دنیای زیر اتم به شمار می
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و بور با »اصل    8«7ای را حفظ کنند. هایزنبرگ با »اصل عدم قطعیت کنند هر دو دیدگاه موجی و ذرهمی
Heisenberg, 1986, p45; Heisenberg, 2000: 103 )  کننداین مهم را تأمین می10«9مکملیت 

1927: 5/ Bohr, 1961.)    نکته قابل توجه این است که هر دو فیزیکدان متوجه هستند که تفسیر
توانند ناپیوسته  شود؛ اگر ذرات بنیادین هویت پیوسته داشته باشند نمیآنان با یک تناقض شروع می

باشند و بالعکس. این دو دیدگاه با یکدیگر سازگار نیستند؛ بنابراین هایزنبرگ پیوستگی و ناپیوستگی را  
سطح مطرح می چندین  نفع  در  به  هایزنبرگ  تجربی  دلیل  بماند.  منطقی مصون  تناقض  از  که  کند 

ماشین توسط  یکدیگر  به  بنیادین  ذرات  همه  شدن  تبدیل  قابلیت  سیکلوترون  پیوستگی،  های 
تر،  بناییاگر چه ذرات بنیادین در سطح رو  (.Heisenberg, 2000: 107)ر. ک:  است  دهندهشتاب

تر در نهایت  کند اما در سطح عمیقها را از یکدیگر متمایز میهریک خواص ویژه خود را دارند که آن 
ها را تحت نیروی بسیار زیاد به یکدیگر تبدیل کرد. این تبدیل شدن را هایزنبرگ با ماده در  توان آنمی

ن ندارد و آشکارا میفلسفه ارسطویی مقایسه می گوید که مراد او در سطح  کند که حیثیتی جز عدم تعی 
)قوه( در فلسفه ارسطویی است. به عبارت    11کننده مفهوم پتانسیا شناختی از عدم قطعیت، تداعیهستی

تبدیل شدن قابلیت  او  ن مورد نظر  تعی  را  های بیدیگر عدم  بنابراین وی فیزیک کوانتوم  شمار است؛ 
نات می ن  داند که در توابع آماری احتمالی خود را نشان میبررسی همین عدم تعی  دهد. این عدم تعی 

مامی و  اشیاء  همه  واحد  ماده  ماده تواند  این  وی  دیگر  سوی  از  باشد.  موجودات  همه  الاشتراک  به 
ن را  تواند با  نامد که میانرژی« می»-انیشتین برای سازش با دستاورد هم ارزی جرم و انرژی  -نامتعی 

به خود میصورت بنیادین  این  های متفاوتی که در قالب ذرات  بین  پیوندهای مختلفی که  با  و  گیرد 
کند عناصر و ماهیات مختلفی را که در سطح فیزیکی قابل مشاهده و متمایز هستند را  ذرات برقرار می

 
7. The principle of complementarity 

  عدم   و  است  قائل شناختیمعرفت  وجه  فقط، اصل  این  برای  پلانک   ماکس.  است  بور نیلز  مکملیت اصل  لوازم  از  قطعیت  عدم  اصل.  8
  توان ینم  اصل  ینا  اساس   بر  اخیر  شناختیمعرفت تفسیر  در(.  Planck,1931: 49) کند می  تحویل شناختی  یقین  عدم  به  را قطعیت

  هایزنبرگ  یعنی  نظریه  این  اصلی  صاحب  اما  (.Rennie, 2019: 912-913)  دانست  را  ذره  یک   تکانه  و  یتموقع  نامحدود  دقت  با
  تفسیر   دو  رویداد  یک   از  بتوان  اگر  اصل  این   طبق؛  Heisenberg, 1986: 45))  است  قائل  شناختیهستی  وجه  اصل  این  برای

  شناختی هستی  نظر  از  بنابراین؛  پیوست  خواهد  وقوع  به  اکنون  اثر  کدام  که  کرد  تعیین  تواننمی  شناختیمعرفت  لحاظ  به  داد  ارائه  متضاد
 ترتیب  بدین.  نیست  برقرار  ضروری  رابطه  معلول  و  علت  بین  دهدمی  نشان  که   شودمی  مجاز  واحد  علت  از  متضاد  معلول  دو  صدور

گاهی بنیادین ذرات برای توانمی  .  شد قائل نیز آزاد  اراده و آ
9. The uncertainty principle 

  به  نگاه نوع دو ینا. ردک درک متفاوت منظر دو از را  واحد یدادرو یک  بتوان آن در که  کندمی یفتوص را یتیوضع  مکملیت«اصل». 10
 نگاه   متضاد  یوهش  دو  دادن  قرار  هم  کنار  یقطر   از  تنها  و  هستند  یزن  یکدیگر  مکمل  اما،  ناسازگارند   و  هستند  تقابل  رابطه  دارای  اشیاء

 ,Heisenberg, 2013: 104; Bohr)  کرد  یبردار   بهره  کامل  طور  به  یدهپد  یک   یفیتوص  یمحتوا  از  توانمی  که   است  اشیاء  به

  لحاظ   به  سطح  یک  در   واقعیت  یک   از  متناقض  تفسیر  دو  که  کندمی  بیان   اصل  این   فلسفی  تبیین (.  5 :1927/1961
  و   صحیح  مختلف  سطوح  در  توانندمی  متضاد  تفاسیر  همه  این  با؛  باشند  صحیح  همزمان  دو  هر  تواندنمی  و  است  علجم مانعةا منطقی

 .  باشند یکدیگر مکمل نتیجه در
11. Potentia 
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انیشتینی هایزنبرگ مابه الامتیاز و ما به الاشتراک  -انرژی( در مفهوم نوارسطویی-بسازد. بنابراین )ماده 
اشیاء است. بدین ترتیب نزد او واحد کثیری وجود دارد که نوعی استعداد، امکان و گرایش است که 

دهد با این همه از نسبت دادن نام شیء یا واقعیت  هرچند او آن را با جوهر فلسفه ارسطویی تطبیق می
با این همه ماهیت ذرات بنیادین    (.Heisenberg, 2000: 125)ر. ک:    ورزدفیزیکی به آن امتناع می

هایی میان فیزیکدانان بر سر خصوصیات جسمانی یا غیر  ماند و سبب نزاعهمچنان مجهول باقی می
 . شودجسمانی آن می

 متافیزیک  و فیزیک پیوند  . 3-1-2

و  فیزیک  تلاقی  نقطه  دهند  ارائه  بنیادین  ذرات  نادیدنی  ماهیت  مورد  در  فیزیکدانان  که  نظری  هر 
ترین ابزارها بدون مداخله ناظر  است حتی با قویای کاملا بستهمتافیزیک است. از آنجا که اتم سامانه

توان ماهیت حقیقی آن را مشاهده کرد.  دهد نمیانسانی که ماهیت امر بنیادین را تحت تاثیر قرار می
درواقع تلاش در جهت توصیف ماهیتی که فراتر از حواس است، خروج موضوعی از فیزیک و ورود به 
ساحت متافیزیک خواهد بود. بنابراین هنگامی که بور پس از شنیدن ایده اصل عدم قطعیت هایزنبرگ،  

که مبتنی بر ذو مراتب بودن    12کند دهد درواقع اصلی فلسفی را بیان میاصل مکملیت را پیشنهاد می
امر واقع است. بدین ترتیب وی با این اصل پیوستگی و ناپیوستگی را مربوط به سطوح مختلف حقیقت  

توانند در یک سطح ظاهر شوند )به دلیل تناقض  واحد و مظاهر متعدد آن معرفی کند که هر چند نمی
بنیادین دارای ظهورات  کننده تمامیت شیء  منطقی( اما کامل هستند. بنابراین گویا ذره نامحسوس 

مختلف و متضاد است چیزی که در فلسفه صدرایی ویژگی بارز یک وجود مثالی است که از یک سو  
تطبیقی میویژگی نوع  هر  اینجا  در  دارد؛  را  امر مجرد  اوصاف  دیگر  از سوی  و  مادی  امر  تواند  های 

همه   این  با  است.  مستقل  پژوهشی  یک  در  بیشتر  تأملی  نیازمند  مهم  این  که  چرا  باشد  شتابزده 
میهمان اشاره  آن  به  نیز  کوانتوم  فیزیک  پدر  پلانک  ماکس  تدریج  طورکه  به  فیزیکی  جهان  کند 

این دور از حقیقت نخواهد بود اگر بگوییم مبانی و لوازم بنابر   (Planck, 1931: 14)  شودتر میانتزاعی
فیزیک کوانتومی با تفسیر مکتب کپنهاکی که یکی از مبانی نظری تئوری نیازهای مزلوست به فلسفه  

شود. گواه این ادعا ترس بور از متهم شدن به ترویج نوعی اندیشه  عربی نزدیک میصدرایی و عرفان ابن
آن چنان که ترس  (؛  Bohr, 1929/1961: 116)  عرفانی است که با روح علوم طبیعی ناسازگار است

بی نیز  نبودهاو  نحلهجهت  و  کوانتوم  فیزیک  کپنهاکی  تفسیر  بین  بسیاری  نویسندگان  و  های  است 
گاه نادرست انجامهای شرقی مقایسهعرفانی به ویژه عرفان  ;Capra: 2010ر. ک:  اند )دادههایی 

Bohm: 1980/2005). 

 
 نشود   یفلسف  بحث  وارد  که  شودمی  توصیه  او  طرف  از  شرودینگر  با  اشمناظره  ینح  در  بور،  هایزنبرگ   گزارش  طبق.  12
(Heisenberg, 2013: 98  .) 
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به هر تقدیر اصل مکملیت نیلز بور پاسخ دهنده نوعی بحران در حل مسائل فیزیکی بود. بحرانی  
کرد و از که از یک سو کاربرد مفاهیم فیزیک کلاسیک را در سطح معادلات کوانتومی غیر ممکن می

پدیده در  دیگر  و هایزنبرگ اصل عدم  سوی  بور  بود.  برخوردار  اعتبار  از  های ماکروسکوپی همچنان 
تواند  دانستند که میمنطقی می- قطعیت و اصل مکملیت را نه یک اصل تجربی بلکه یک اصل فلسفی 

های قابل تفسیر ذو وجهی متضاد را آشتی  های دیگر کاربرد داشته باشد و تمام پدیدهدر علوم و رشته
ز زبان  بدین ترتیب پیروان مکتب کپنهاک ا   (.Bohr, 1929: 90; Heisenberg, 2000: 124دهد )

فاصله می منطق کلاسیک  را  طبیعی  ارزشی  چند  منطق  قدیمی،  ارزشی  دو  منطق  به جای  و  گیرند 
بلکه دارای درجهگذاری میپایه  ,Heisenberg)   است  13کنند که در آن معیار صدق مطلق نیست 

پیشنهاد    ز  کند و به خوانندگانش نیمنطقی که مزلو نیز آن را وارد دستگاه فکری خود می(.  125 :2000
 . منطقی که فلسفه صدرا نیز به آن نیازمند است  (؛Maslow, 1999: 191)  دهدبه کارگیری آن را می

این میان فلسفه صدرایی   تقدیر در  بهبه هر  این  روزنیازمند  با مباحث فیزیک جدید است.  رسانی 
رسانی مورد نظر ممکن است یا خیر مسأله مستقل دیگری است؛ اما آنچه در این روزپرسش که آیا به

شناختی جهان فیزیکی را  میان مهم است این است که نظریه وحدت تشکیکی وجود به لحاظ هستی
پیوند می متافیزیکی  معرفتبا ساحت  از حیث  علم زند.  در  تغییر  هر  که  معناست  بدان  این  شناختی 

می وجودفیزیک  یعنی  دهد.  تغییر  متافیزیک  به  نسبت  را  ما  دیدگاه  با  تواند  صدرایی  فلسفه  شناسی 
شناسی  شناسی، با وجودسینوی چه در إلاهیات به معنا اعم و اخص و چه در نفس-فیزیک ارسطویی

تفاو نوین  فیزیک  اساس  بر  بیشتر  صدرایی  که  است  سبب  همین  به  داشت.  خواهد  آشکاری  ت 
های موجود در فلسفه صدرایی به سبب آن است که صدرالمتألهین فیزیکی جایگزین فیزیک  تهافت

مابعد-ارسطویی بتواند  تا  نیافت  فیزیک  سینوی  نهد.  بنا  آن طبیعیات  اساس  بر  را  نوین خود  الطبیعه 
تواند مبنایی برای متافیزیک اصالت وجودی باشد  ارسطویی کاملا بر اساس اصالت ماهیت است و نمی

کند و  کند که متافیزیک او را پشتیبانی نمیدهد صدرالمتألهین از فیزیکی استفاده میو این نشان می
است. به عنوان نمونه وی که  ای را در فلسفه او ایجاد کردههای عمدهآشکارا این گسست، ناسازگاری

داند بعدها در تبیین مباحثی چون حرکت و نیز  یات را امری کاملا اعتباری میدر ابتدای »اسفار« ماه
نفس ماهیتدر  اجزاء  از  وفور  به  ماده  شناسی  قوه-)مانند  و  می- صورت  بهره  ک:  فعل(  )ر.  گیرد 

:  8م، ج1981؛ صدرالمتألهین، 21:  3م، ج1981؛ صدرالمتألهین، 49:  1م، ج1981صدرالمتألهین، 
9) . 

 آن لوازم و معلولی و علی نظام طرد . 3-1-3

ای بر فلسفه ی پیوستگی عناصر هستی با تبیین متافیزیکی  عدم قطعیت هایزنبرگ، تأثیر عمدهلازمه
ی و معلولی را مردود اعلام  علم نوین گذاشته است تا جایی که مزلو تحت تأثیر این جریان، کل نظام عل 

 
13. Degrees of truth 
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ن آن  (.Maslow, 1993: 72-73)  کندمی ها  توضیح آن که پیوستگی ذرات بنیادین مبتنی بر عدم تعی 
شود  شوند که از نظر هایزنبرگ سبب میشوند یا از انرژی ایجاد میزمانی است که به انرژی تبدیل می

یت در معنای سنتی آن هر ذره ای بتواند به ذره دیگر تبدیل شود اما این لازمه به طور دقیق نقض عل 
یت سنتی هر معلولی نمی تی صادر شود بنابراین مزلو آشکارا میاست. چرا که در عل   گوید: تواند از هر عل 

ی   طریق]  …»   کنیم  گمان   ما  که  شودمی  سبب  چون  شود  استفاده  نباید   دیگر[  معلولی  و  عل 
ت  و  باشد  داشته  ویژه  علت  باید  خاصی  معلول  هر  که .  کند   ایجاد  واحدی  معلول  باید  واحدی  عل 
  ارگانیسم  آن  سپس  و  دهد  تغییر  را  زنده  ارگانیسم  کل  تواند می   خاصی  محرک  که  حالی  در.  …

« کندمی  ایجاد  زندگی هایجنبه  همه در  را یافته  شکل تغییر رفتاری ، یافته که  شکلی  تغییر با
(Maslow, 1993: 73) . 

«  فیزیک و فلسفهشناختی که در »حقیقت آن است که اصل عدم قطعیت هایزنبرگ با تفسیر هستی
تجربی متوسل میارائه می به شواهد  آن  اثبات  برای  و  یت در جهان   شود سبب نقض اصلدهد  عل 

آیند که درواقع  شود چرا که طبق تفسیر او، ذرات  بنیادین  متمایز، از انرژی واحد به وجود میطبیعی می
ت است. اصل مذکور   امکان صدور معلول کثیر از علت  واحد است که این اخیر عین نقض اصل علی 

ت واحد بسیط را ممتنع می گرداند. بنابراین  مبتنی بر قاعده الواحد است که صدور دو معلول متمایز از عل 
یت در عالم طبیعت نقض می شود. با این همه از نقض این اصل در  طبق تفسیر هایزنبرگ اصل عل 

ی و معلولی را مانند مزلو مردود اعلام کرد؛ چه آن که لازمهسطح عالم طبیعت نمی ی  توان کل نظام عل 
یت جاری نشدن این قاعده در بین موجو یت بین دو موجود در دو  اصل عل  دات عالم مادی است. عل 

ت بر معلول ضرورت دارد. هیچ امر مادی  سطح جاری می شود و به همین سبب است که تقدم رتبی عل 
ت وجودی امر مادی دیگر باشد از آن حیث که هم رتبه هستند. بنابراین جاری نشدن قانون  نمی تواند عل 

یت بین موجودات طبیعی در حقیقت همان لازمه یت به معنای سنتی آن است و عدم قطعیت عل  ی عل 
تواند تأییدی بر آن باشد. هر چند این نقض هنگامی  کند بلکه میهایزنبرگ نه تنها آن را نقض نمی

رسد در مورد  ساحتی باشد؛ چیزی که به نظر میشناختی جهان تکصحیح است که به لحاظ هستی
 . مزلو صادق است

آید در تفاوت تفسیر صدرالمتألهین و مزلو از پیوستگی  با این همه مسأله دیگری که به وجود می
اجزاء جهان است. مقصود از پیوستگی نزد مزلو به تبع برگسون و پیروان مکتب کپنهاک، پیوستگی  

»اصل  ها بر اساس ها و تغییر دامنه آنعَرضی و ماهوی است یعنی تداخل امواج الکترومغناطیسی اتم
ها به شکل  ها به یکدیگر و از بین رفتن هویت فردی آنو قابلیت تبدیل شدن همه آن 15«14برهم نهی 

 
14. Superposition Principle 

  اثر   که  کندیم   ادعا  شودیم   اعمال  یموج   هاییدهپد  یبرا  یوقت  که  است  یخط  هاییستمس  از  یکل  اصل  یک   ینه  برهم  اصل.  15
 &Rennie)  آورد  دستبه  نقطه  آن   در   امواج   همه  یهادامنه  یجبر   جمع  با  توانیم  را  نقطه  یک   در   متقابل  موج  تعداد  هر  یبیترک

Law, 2019: 868-869 .) 
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قطبی و بین موجودات همین ساحت طبیعی است اما  ها تکانرژی است؛ یعنی پیوستگی مورد نظر آن
است.   مختلف  ساحت  چندین  بین  طولی  پیوند  صدرالمتألهین  نظر  مورد  صدرالمتألهین  پیوستگی 

های دیگر یعنی عالم مثال و عقل را به جهان  ی آن، پیوستگی جهانخواهد با تشکیک و لازمهمی
یعنی   و اختلاف ساحتطبیعی نشان دهد؛  و  های آنعوالم هستی وجود واحدی دارند  به مراتب  ها 

آن عمدهدرجات  از  که  او  ادعایی  تشکیکی  وحدت  اما  دستگاه هاست.  مبنایی  ابتکارات  ترین 
 شناسانه اوست اشکالات و لوازم و پیامدهایی دارد که در اینجا تبیین آن ضرورت دارد: هستی

نخست آن که اگر منظور صدرالمتألهین از وجود  واحد ذومراتبی، وحدت مفهومی باشد پس تمایز  
کند که این وحدت مفهومی را سنخی یا نوعی  شناختی هنوز پابرجاست و تفاوتی نمیخارجی و هستی

بدانیم در هر صورت وحدت مورد نظر او ذهنی و انتزاعی است و اختلاف در درجه همان تشکیک در  
رسد وحدت مفهومی، مقصود او باشد چه آنکه این مفهوم وجود و منطقی خواهد بود. اما به نظر نمی

تواند  است و دیگر نمیدانان مطرح بودهمفهوم پیش از او در آثار بنیانگذاران فلسفه مشائی و نیز منطق
 . شناسانه باشدتواند مبنایی هستیاز ابتکارات او باشد؛ افزون بر این آن که وحدت مفهومی نمی

دیگر آنکه اگر وحدت مورد نظر خارجی باشد اختلاف رتبی و طولی یک شیء با خود، سبب تقدم  
ت است  شود که مستلزم دور و محال است و نیز لازم میشیء برخود می آید که شیء از آن حیث که عل 

ت مستقل   معلول هم باشد که خلاف فرض خواهد بود. به عبارت دیگر اگر معلول به لحاظ خارجی از عل 
ص نیز ندارد و در نهایت دو وجود محسوب نمی شوند تا بتواند یکی معلول حقیقی دیگری نباشد تشخ 

فرض   حقیقت  در  بود.  نخواهند  واحد  موجود  دیگر  باشند  یکدیگر  از  گسسته  و  مستقل  اگر  و  باشد 
ی و معلولی را از بین می یت،    برد و به همین سبب است که درپیوستگی بین دو وجود، رابطه عل  بحث عل 

ویژهابن عنایت  با  میسینا  تأکید  میای  خود  معلول  به  متباین  وجود  فاعلی،  »علت  که    دهد« کند 
(. در این جا منظور از وجود متباین نه تباین در کمالات است چرا که علت  257ب:  1404سینا،  )ابن
تواند کمالی غیر از کمالات موجود درخود را به معلول دهد و فاقد الشیء معطی الشیء نخواهد بود  نمی

ی، گسستگی عینی و خارجی معلول از علت است. به دیگر سخن اگر قائل به   بلکه مراد از تباین علِّ
ی بین آن ها پیوستگی برقرار  توانیم بین آنها باشیم دیگر نمیجهان چند ساحتی و رابطه طولی و عل 

ذومراتب هستند؛  اختلاف رتبی دارند و در نتیجه    ها را وجود واحد بدانیم که فقطکنیم و در عین حال آن
ی و معلولی جایی برای پیوستگی و وحدت نیست و ما با موجودات متکثر  متباین و   بنابراین در نظام عل 

 . گسسته سر و کار داریم
نظر می نابه  و  به چنین ملاحظات ذهنی  توجه  را مجبور  نوشتهرسد  باشد که صدرالمتألهین  ای 

ی بزند.  کند تا برای حفظ این پیوستگی، اصل علیت سنتی را قربانی کند و دست به تقلیلمی گرایی عل 
یت، تمام معالیل متکثر در زنجیره طولی هستی را به مظاهر تقلیل   بنابراین وی در تبیین نوین خود از عل 

آنان میمی از  را  غنای وجودی  و  استقلال  و  به علت نخستین  دهد  ربط  و  فقر  عین  را  آنان  و  گیرد 
صدرالمتأله 207- 206،  87- 86:  1ج:  م 1981ین،  )صدرالمتأله   خواندمی ؛  30:  ش 1354ین،  ؛ 
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صدرالمتأله243:  1363ین،  صدرالمتأله تحویل  (.141:  ق1302ین،  ؛  تفسیر   همین  گرای   اما 
دیگری را ایجاد   حداکثری  وجودی در مقایسه با دستگاه فکری مزلو لوازم متعدد و اشکالات چند جانبه

 کند: می
یت به دلیل عین یت است. درتفسیر نوین عل  الربط بودن همه  نخستین مورد، لازمه إلاهیاتی  نفی عل 

آن از  استقلالی  ذات   و سلب  آنانمعالیل  به  ربطی  وجود  اعطای  و  از  ها  نخستین  ت   عل  گسستگی    ،
شوند اعتباری خواهد  صدرالمتألهین، مظاهر تلقی مینوین دستگاه فکری  معالیلی که اکنون در نظم  

ریزد و واجب، صورت اطلاقی ممکنات  ممکن فرو می- ی واجببود. به عبارت دیگر دیوار ما بین دوگانه
یت متأخر صدرالمتألهین تعالی حق از خلق  و ممکنات تعینات واجب می شوند. به تعبیر کلامی در عل 

ن است و به همین سبب است که فشار متشر  ن و عدم تعی  عان وی را مجبور به انزوا  صرفا به اعتبار تعی 
(. همین إشکال کلامی به دیدگاه واقعیت ذومراتبی برگسون و به 6:  1م، ج1981کند )ملاصدرا،  می
های معاصر نگاه ذومراتبی برگسون را نافی  ژاک مارتین از نوتومیستآن مزلو وارد است تا جایی که  تبع  

)ر. ک:    دهدهای او را در فهرست آثار ممنوعه قرار میداند و کلیسای کاتولیک کتابتعالی حق می
226-227  :Borzym, 1984  .)ی دیگر که خود پیامد إشکال نخستین است تحویل مونیسم  لازمه

ن انگاری وحدت وجود، وجود منحصر  فلسفی است. توضیح آنکه در یگانه  17«16تئیسم عرفانی به »پان 
آشکارشدگی حق برای حق در واحد شخصی است و مظاهر تعینات همان وجود هستند. یعنی مظاهر،  

هستند؛ بنابراین مظاهر همان حق  مقید هستند. اما در نظام حکمت صدرایی از سویی صدرالمتألهین  
ها را مظاهر و شئونات حق معرفی کند اما با تقسیم وجود  خواهد با عین الربط خواندن معالیل، آنمی

کند؛ چه آن که وجود ربطی همان  به وجود ربطی و وجود مستقل از وحدت انحصاری وجود عدول می
یکدیگر قابل حمل نیستند. گویی در خارج با  صورت  مقید وجود  فی نفسه اطلاقی در خارج نیست و بر 

ی  دو نوع وجود سر و کار داریم که یکی به طور کلی متمایز از دیگری است. پس اگر وجود، واحد  حقه
اس   محضه چنین  وجود  شخصی  وحدت  در  که  باشد  که حقیقیه  موجوداتی  برای  جایی  دیگر  ت 

آن را عینصدرالمتألهین  نمیالربط میها  باقی  برای وجودخواند  اگر  اینجاست که  ربطی  ماند.  های 
شود. به هر تقدیر تقسیم اخیر از  شناسانه قائل شویم حکمت صدرایی دچار ناسازگاری میشأنی هستی

شناسد. در نتیجه هر چند  وجود، نوعی بازگشت به سوی فلسفه مشاء است که کثرت را به رسمیت می
وجود ربطی صدرایی ذاتی ندارد و وابسته به غیر است اما وحدت اطلاقی را مخدوش کرده و جایی  

با این همه برای رفع این ناسازگاری  برای دوگانگی باز می کند که با وحدت شخصی ناسازگار است. 
برای وجودهای ربطی قتوان شأنی معرفتمی آثار ملاشناختی  از  یافت که  ائل شد و شواهدی  صدرا 

 
16. Panentheism   

 به (؛  ,Leung 2022 :296:  ک.  ر)  نیست  جدا  مخلوقاتش  از  خدا   که  است  مشترک  مفهوم  این   تئیسمپانن  هاینسخه  تمام  در.  17
  وحدت .  کرد  فرض  گسستگی  خلق  و  حق   بین  تواننمی  او  شخصی  وحدت  نیز  و  صدرالمتألهین  تشکیکی  وحدت  اصل  در  وضوح

 (.  Ibid: 296)  کندمی تأمین را مهم  این نیز برگسون ذومراتبی
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گاهی آ را همان  ربطی  نشان  وجودهای  برای خود  تجلیات حق  عرفانی  تعبیر  به  یا  الهی  ذهن  های 
اما همین تفسیر، نظام صدرایی را به سنت فلسفی    دهد تا این گونه تهافت موجود نیز مرتفع گرددمی

ن :  1363کند )ر. ک: صدرالمتألهین،  تئیسم« تبدیل می»همه در خدا انگاری« یا به اصطلاح شایع »پان 
 . (7:  1360، صدرالمتألهین؛ 292: 3م: ج1981؛ صدرالمتألهین، 261

پاننلازمه نظام  اوصاف  به  اتصاف  یعنی  اخیر  صدق  ی  نیز  مزلو  فکری  دستگاه  مود  در  تئیستی 
ی و معلولی به تبع  اصل  عدم قطعیت هایزنبرگ، خدا را  می کند؛ توضیح آنکه مزلو پس از نفی نظام عل 

(. به عبارت دیگر خداست که  Maslow, 1970: 52. ک:  )ر نامدکننده میکننده و ترکیباصل ادغام
ن تبدیل میانرژی نا ن را به ذرات بنیادین متعی  ها عناصر آلی و معدنی  کند و با ادغام گوناگون آن متعی 

همه آن با یکدیگر موجودات آلی از جمله گیاهان و حیوانات به وجود  آورد که با پیوند  را به وجود می
کاپر خدا را که در فلسفه برگسون    (.Maslow, 1964: 45)  آید. پس از نظر او، خدا کل هستی است می

« است مانند دمیورگ افلاطونی شکل  زندگی  یزهانگیا همان متافیزیک مورد استفاده مزلو مساوق با »
  یروی ن خود »تلاش خلاقانه« خدای برگسونی  مزلو به توصیف فیلسوف اخیر در ». داند ماده می ۀدهند

نوینی  و انواع    یهست   ی ازیدظهور سطوح جدشود و سبب  یکه در تکامل جهان ظاهر م است    یاتیح
آنشود یم از  خبری  پیشتر  نبودکه  خدای    (. Copper, 20013: 145)  «ها  یا  حیات  انگیزه  این 

  لویی، هستی صرف و وجودی فی نفسه است که گویا موجودات دیگر قائم به ذات اویند تئیستی مزپانن
(Maslow, 1970: 52; Maslow, 1964: 45). 

پذیرد مانند اسپینوزا، فخنر،  ها تأثیر میآن  برد یا ازبه هر تقدیر عمده کسانی که مزلو از آنان نام می
پیروان   و  وایتهد  برگسون،  جیمز،  إلاهیات  ویلیام  انحاء  از  نحوی  به  کوانتوم  فیزیک  کپنهاکی 

ات با علم (.  Copper, 2013)ر. ک:    تئیستی دارند ایا  18تئیستی پان متافیزیکی که به قول خاویر مونسر 
(. با این همه خدا هیچ گاه محور اصلی و Monserrat, 2008: 818)  پویای مدرن همخوانی دارد

و فقط در چند سطر توصیفی    19تفکر عمده مزلو و نظریه انگیزشی او نیست؛ در کل آثار او تنها در یک اثر 
تواند اقناع کند؛ دهد؛ توصیفی که به عقیده او خداناباوران را نیز میبسیار اجمالی از خدا به دست می

بلکه روان نه إلاهیدان است  و  نه متافیزیکدان  او  برای  شناسی است که میچه آن که  خواهد راهی 
انسان ذهنی کمال  تعالی  و  آن-ها  بلکه روانی  خدا  نه  او  محوری  مفهوم  بنابراین  بیابد.  ها 

« است. مفهومی دینی اما تهی از هرگونه ایدئولوژی و غنی از مفاهیم معنوی و اخلاقی  20گی »خداگونه
«  Zتواند مقصود او از سطح تعالی یا همان نظریه »شناسی اوست و به سهولت میکه هدف عمده روان

کند آشکار  متعالیه  .  (Maslow, 1993: 230)  را  حکیمان  اصطلاح  با  مفهوم  این  دیگر  سوی  از 
هستی مبانی  یعنی  هست.  نیز  صدرالمتألهین  نظر  مورد  تعالی  غایت  باری«  به  ه  شناسی  یعنی»تشب 

 
18. Pantheism 
19. «Religions,,Values, and Peak Experiences » 
20. Godlikeness   
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(. به 20:  1م: ج 1981)صدرالمتألهین،   دهدحکمت صدرایی در نهایت خداگونگی انسان را نتیجه می
ن  . تئیستی صدرالمتألهین و مزلو لوازم دیگری دارد که در ادامه تبیین خواهد شدهر تقدیر دیدگاه پان 

 ذاتی  کمالگرایی اصل . 3-1-4

تئیستی، تقدس ذاتی انسان و جهان است. در حکمت صدرایی هرچند  دیدگاه پانن  ۀلازمترین  برجسته
تقدسی نیز مبرا شده، عین فقر و در بدو امر وجودهای ربطی تهی شده از وجود به تبع، از هر کمال و  

شوند  شوند اما از آن حیث که به مثابه علم حق به حق قائمند کمال او تعالی محسوب میوابستگی می
و عین کمال و مقدس هستند. این تناقض زمانی قابل رفع و فهم است که برای وجودهای ربطی نه  

شناختی قائل باشیم. حق به وجودهای ربطی نیازمند است  شناختی بلکه جایگاه معرفتشأنی هستی
از آن حیث که صرفا از طریق این وجودها به کمالات خود إلتفات دارد و وجودهای ربطی به او نیازمند  

اند. با این همه رفع  هستند از آن حیث که در اثر شناخت او تعالی به کمالات وجودی خود محقق شده
ل است و تفسیر اخیر، ما را از فلسفه دور و به عرفان تناقض تئوری فقر وجودی نیازمند پژوهشی مستق

کند. از سوی دیگر در تفسیر »همه در خدا انگاری« صدرایی از یک سو فقر وجودی  عربی نزدیک میابن
سازی از کمال وجود دارد و از سوی دیگر وحدت شخصی قرار دارد که در پرتو آن وجودهای یعنی تهی

شوند که در این صورت صاحب تقدس و  ربطی وجهی از وجوه او و کمالی از کمالات او محسوب می
تئیستی خود تقدس را ذاتی  (. مزلو نیز در نظام پانن88:  1363شوند )صدرالمتألهین،  کمال ذاتی می

گرایی ذاتی انسانی  داند و از اصل کمالکند و زندگی معنوی را ذات انسان میانسان و جهان معرفی می
های مطلوبی مانند آرامش، مهربانی، شجاعت، صداقت  گرایش انسان به سوی ارزش دارد و پرده برمی

 ,Maslow)ر. ک:   داندو نیکی را که دارای شواهد نظری و تجربی است محصول این تعالی ذاتی می

تعالی(.  174-175 :1999 ترتیب  معرفتبدین  امری  انسان  در  که  خواهی  چرا  بود.  شناختی خواهد 
انسان ذاتا متعالی و مقدس است و کافی است که به تعالی و تقدس خود شناخت پیدا کند؛ بنابراین اگر  

می ترجیح  بد  کار  بر  را  نیک  کار  همواره  انسان  نباشد  کار  در  محیطی  اجبار  و  بیرونی  و  فشار  دهد 
و  گرایی اخلاقی مزلهای او ملائم با طبع اوست و همواره نیک و رو به کمال است؛ بنابرین لذتانتخاب

 . موجه خواهد بود

 شناسی معرفت به   شناسیهستی از  حرکت جایگاه  تغییر لزوم  و زمان و حرکت   نفی . 3-1-5

شناسی و عدم لزوم شناسی حکمت متعالیه به معرفت، تغییر جایگاه حرکت از هستیاما آخرین لازمه
هستی   به  صدرالمتألهین  و  مزلو  پیوسته  نگاه  آنکه  توضیح  است.  مزلویی  تفکر  در  یعنی»اصل  آن 

»21تداوم«  که  است  دیگری  اصل  بر  تمبتنی  باره    22« کاملی  این  در  دارد.  »اصول    نیتسیپلا نام  در 
به   یزپر بودن جهان، همه چ  یلپر است … و به دل  یعتدر طب   یزچ  همه» نویسد:  یم «  یض و ف   یعتطب

 
21. The principle of continuity   
22 .The Principle of Plenitude 
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بر فرض کامل    یمبننگاه یکپارچه به هستی  به عبارت    (.Leibniz, 1954: 30)  23هم متصل است« 
در    یو محو   یحاو ، نفی زمان و مکان است.  اتصال و کامل بودن  ینا  یلازمه  بودن جهان است که

  ی برا ارسطویی یزیکبر اساس ف   توانیمینم  ین بنابرا؛ فاصله وجود نداردخلاء و  است و   یکیفرض  ینا
  ای منتظرهبالقوه و    که کامل بودن جهان حالت   ین افزون بر آن ا.  یریمدر نظر بگ  ی موجودات، مکان

ت زمان کم  فلسفه صدراییدر  چون    یگرد  یتا با حرکت کامل شود و از سو   گذاردینم  یآن باق  یبرا   ی 
که به   نیتسیپکه لا   یی وجود نخواهد داشت تا جا   یزحرکت است اگر حرکت وجود نداشته باشد زمان ن 

برخ  واضع  قوان  یاذعان خود  ف  کتحر   یناز  دل  یککلاس  یزیکدر  به  به    یکپارچه خودنگاه    یلاست 
یعنی اگر  (. Ibid: 49-51)ر. ک:   داندمی  یاست و زمان و مکان را امر نسب حرکت ماده یناف هستی، 

توان برای آن حرکت و در نتیجه زمان تصور کرد. از سوی دیگر در بررسی  جهان یک کل واحد باشد نمی
نمی سنخی  و  نوعی  وحدت  که  شد  داده  نشان  نخست  نظر  پیامد  مورد  و  حقیقی  وحدت  تواند 

حرکت در  ماند وحدت نهفته در وجود شخصی است. اما فرض  صدرالمتألهین باشد پس آنچه باقی می
اخیر که بر مبنای حکمت متعالیه در انحصار واجبی است که از هر حیث وجوب دارد با وجوب  وحدت 

ن حرکت به موجودهای ربطی که هویت ظلی و تبعی دارند  وجود شخصی ناسازگار است. اما نسبت داد
 نیز به شکل حصر عقلی به دو صورت قابل تصور است که در هر دو صورت محذورات عقلی دارد: 

که این    مبتنی بر فرض حرکت برای واحد شخصی استالف( فرض حرکت برای وجودهای ربطی  
 . فرض با وجوب وجود واحد مورد نظر ناسازگار است 

برای وجود ربطی  ب( فرض حرکت  نیستهای  واحد شخصی  برای  بر فرض حرکت  که    مبتنی 
ست که خلاف فرض و نفسه لنفسه اغیره لغیره به وجود فیمستلزم انقلاب در ذات و تبدیل وجود فی

 . محال است
واحد    آن  حیثیات   تمام   بودن  واجب  فرض   با  و  شخصی  وحدت  بر  مبتنی  نظام  در  آنکه  حاصل 

نفسه لنفسه قابل تصور است  شناسانه نه برای واحد شخصی به مثابه وجود فیشخصی، حرکت هستی
غیره لغیره؛ بنابراین برای تمام اقسام وجود، فرض  و نه برای وجودهای ربطی به عنوان وجودهای فی

از   اشتدادی  حرکت  جایگاه  باید  ترتیب  بدین  است.  ممتنع  به  هستیحرکت  متعالیه  حکمت  شناسی 
نیز لوازمی خواهد داشت که نیازمند بررسی در اثر مستقل  شناسی آن  معرفت تغییر یابد که این اخیر 

 .دیگری است
های متافیزیکی و إلاهیاتی است  های پیشین متوجه تمام نظامکلام واپسین آن که جمله محذور

که وفادار به تعریف سنتی از خداوند به مثابه وجود کامل و واجب از هر حیث هستند اما در متافیزیک  
های او  وایتهدی مزلو که واجب، وجوبش از جمیع جهات نیست محذور اخیر متوجه تبیین-برگسونی

نیست. با این همه مزلو با ارجاع مخاطبان خود در بحث حرکت به برگسون و وایتهد که اولی آن را امری  

 
23 ».Tout est plein dans la nature, … et acause de la plenitude du monde, tout est lie» . 
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می گاهی  آ ذاتی  و  متافیزیکی  تبیین  پیوسته،  تجربی  و  فیزیکی  گسسته،  کاملا  را  آن  دومی  و  داند 
است؛ تناقضی که جز با اصل مکملیت نیلز بور قابل  کند، ادعای خود را با ناسازگاری مواجه کردهمی

 ( نیست  ک:  رفع   ,Whitehead, 1929: 161-171; Maslow, 1970: 212; Bergsonر. 

1946: 37). 

 نتایج 

دارای نیای مشترک فلوطینی و  اصل وحدت تشکیکی صدرالمتألهین و واقعیت ذومراتبی مزلو هر دو  
بودن جهان است که   پر  و  بودن  به معنای کامل  اخیر  کاملیت هستند. اصل  بر اصل  مبتنی  دو  هر 

ی، نفی حرکت هستیلازمه ل  شناختی، پیوستگی اجزاء  ی آن پیوند فیزیک و متافیزیک، طرد نظام ع 
موجی  تصویر  یا همان  هستی  عناصر  پیوستگی  است.  و جهان  انسان  ذاتی  تقدس  و  خطی  -جهان 

کند. با این همه  ، تعالی را از امر شخصی بیرون آورده، آن را وابسته به تعالی افراد دیگر میابتدایی مزلو
به اصل  می را  نیازهای مزلو  برگسونی  نظریه  واقعیت ذومراتبی  بور، اصل  نیلز  با اصل مکملیت  توان 

و ناسازگاری موجود در تفکر او را دفع کرده، عدم   ناپیوستگی وایتهدی که دیگر دیدگاه اوست پیوند داد
چه در نظریه نیازهای او، تعالی  قطعیت را در کل دیدگاه او جستجو کرد. این بدان معنی است که اگر

استثنائاتی وجود دارد. لازمه اخیر   نداشته، همواره  اما قطعیتی  به غیر است،  وابسته  و  امری جمعی 
ی و معلولی و ایجاد نظمی  نتیجه تأثیر پذیری مزلو از عدم قطعیت هایزنبرگ است که با طرد نظام عل 

پاننساحتیتک را  مزلو  إلاهیاتی  دستگاه  انسان،  و  کمالتئیستی  بر  مبتنی  را  او  ذاتی  شناسی  گرایی 
دهد و تعالی فردی و جمعی را با یکدیگر قابل  ای از تعالی به دست میکند. نتیجه اخیر تصویر شاخهمی

می ذرهجمع  ماهوی  تصویر  از  عبور  با  نیز  صدرالمتألهین  موجی  گرداند.  نمایش  به  جهان  اجزاء  ای 
گرایانه و اختیاری بیرون آورده، به آن سرشت جمعی،  وجودی تشکیکی، تعالی را از امری فردی، نخبه

و محیطی می از  جبری  تشکیکی  مبنایی وحدت  إشکالات  دلیل  به  این همه صدرالمتألهین  با  دهد. 
اشتدادی    حرکت   تشأنی،  نظم  به  ی  ل  ع  اصل  تحویل  با  کاملیت،  اصل  با  مخالفت  و  دور  لزوم  جمله 

گرفت و با تئوری فقر وجودی  کند که ضعف را برای وجود مادی فرض میآفرین را تعطیل میتعالی
دت  گرداند تا وح کند و موجودات عقلی و خیالی را نیز فقیر و ضعیف میدامنه این ضعف را مضاعف می

شخصی را اثبات کند در حالی که در عالم ثبوت، ماسوا به دلیل مظهریت از وجود غنی و کامل حق،  
شناختی نظریه فقر وجودی کمال و تقدس ذاتی دارند که این ناسازگاری جز با قائل شدن به وجه معرفت

 . و نیز حرکت اشتدادی قابل رفع نیست
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